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متن پرسش

سلام علیکم: با توجه به اختلافی که بین مذاهب وجود دارد و حتی در بین شیعیان دوازده امامی

همعقاید و نحله های متفاوت از جمله چندین سلک تصوف وجود دارد. و همه هم خود را مذهب حقه

می دانند و همینباعث سردرگمی بسیاری از جمله جوانانمی شود. در یک کلمه شما مذهب حقه را

چه می دانید و آیا این نوع طریقتها و ورود در آنها را قبول دارید بعضی از مشایخ برخی این سلسله ها

از شما به عنوان حامی و طرفدار یاد کرده اند. ممنون می شوم پاسخ فرماد. التماس دعا در این ماه

عزیز

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: اسلام گستردهتر از آن است که تبدیل به یک فرقه شود. در حالیکه حتی

بقیه ادیان را دعوت به مسلمانشدن نکرده، بلکه دعوت به توحید نموده. عمده، درک توحیدی همدیگر

است. در آموزههای دینی ما تأکید زیادی بر مدارا شده است. که نمونههای آن را ذیلاً ملاحظه خواهید

کرد. موفق باشید

فرهنگ «مدارا» که در متون دینی و روایات بر آن تأکید میشود حکایت از آن دارد که انسانها

میتوانند با حضور در سنتی خاص و تاریخی معین به فهمی نائل شوند که محصول و برآیند

گفتوگوی طرفین است بدون آنکه نتیجه نهایی گفتوگو از قبل قابل پیشبینی باشد. بلکه رابطهای

دیالکتیکی در میان است و از این جهت گفته میشود فهم یک رخداد است که به گفته جناب گادامر با

ادغام افقهای فهم پیش میآید.

معلوم است که در سنت مدارا هرکدام از افراد افقهایی را مدّ نظر دارند که از سنت و تاریخی که افراد

در آن هستند شکل گرفته و در بستر گفتوگویی که پیش میآید فهم رُخ میدهد و بدین لحاظ فهم،

امری است تاریخی و همواره رو به جلو.

با توجه به این امر به روایاتی نظر کنید که میفرماید:

روايت شده كه خداوند تبارك و تعالى به رسول گراميش (ص) وحى نمود؛ همچنان كه در برابر فرائض

و واجبات مسئوليت دارى و نسبت به آنها مؤاخذه ميشوى، در باره مدارا كردن با مردم (و صبر در

هfِ مُدَارَاةَ هِ جَلَّ وَ عَزَّ الْكِتْمَانَ وَ عَنْ نَبِيِّ برابر مصائب هم) مؤاخذه خواهى شد. «أَنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ مِنَ اللَّ



اء»(بحار الأنوار، ج68، ص: 90) رَّ بْرَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّ النَّاسِ وَ عَنِ الْعَالِمuِ الصَّ

فْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ»(الكافى، ج 2 ، ص رسول خدا (ص) فرمودند: «مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الإْيِمَانِ وَ الرِّ

117.)  مدارا با مردم نيمى از ايمان است و نرمش با آنها نيمى از زندگانى.

هِ- مُدَارَاةُ النَّاسِ فِي غَيْرِ تَرْكِ حَقٍّ وَ مِنْ رسول خدا (ص) میفرمایند: «رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الإْيِمَانِ بِاللَّ

ةُ لِحْيَتِه» ريشه خرد پس از ايمان به خدا، مدارا كردن با مردم است در غير ترک حق، و سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّ

از خوشبختى مرد است كمىِ نزاع و جنگ.

فْقُ» راستى براى هر چيزى قفلى از حضرت باقر (ع) هست که: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قُفْلاً وَ قُفْلُ الإْيِمَانِ الرِّ

فْقُ قُسِمَ لَهُ الإْيِمَان» هر كه را نرمش است، و قفل ايمان نرمش است. و یا میفرمایند: «مَنْ قُسِمَ لَهُ الرِّ

بهره دادند، ايمانش بهره دادند.

فْقَ فَمِنْ رِفْقِهِ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّ از حضرت صادق (ع) هست که فرمودند: قَالَ إِنَّ اللَّ

تَهُمْ لِهَوَاهُمْ وَ قُلُوبِهِمْ».(اصول كافى- ترجمه كمرهاى، ج4، ص: 359) به بِعِبَادِهِ تَسْلِيلُهُ أَضْغَانَهُمْ وَ مُضَادَّ

راستى خدا تبارك و تعالى نرمش را دوست دارد و از نرمشِ او با بنده ها است كه كينه ها را از سينه

هاى آنها در كشد و آنها را مخالف هوس و دلخواهشان كند

فْقُ يُمْنٌ وَ الْخُرْقُ شُؤْم» نرمش ميمنت دارد و سختگيرى شوم است. و هِ (ص): «الرِّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

فْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَ لاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ» نرمى همچنان حضرت میفرمایند: «إِنَّ الرِّ

روى هر چه گذاشته شد، آن را زينت داد و از هر چه برداشته شد، زشتش ساخت.

فْقَ يُحْرَمِ الْخَيْر» در نرمى، يَادَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّ فْقِ الزِّ پیامبر خدا (ص) میفرمایند: «إِنَّ فِي الرِّ

زيادى و بركت است و هر كه از نرمى محروم شد از خير محروم گشت.

فْقُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ إِلاَّ زُوِيَ عَنْهُمُ الْخَيْر» از هر خاندانى كه نرمى دور امام صادق (ع) فرمودند: «مَا زُوِيَ الرِّ

شد، خير از آنها دور گشت. (الكافي، ج2، ص: 119)

هِ (ص): «أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ الْفَرَائِض» خداوند به همانگونهای که قَالَ رَسُولُ اللَّ

به من در مورد واجبات امر کرده، در مورد مدارا با مردم نیز امر فرموده.

: «ثَلاَثَةٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي رسول خدا (ص) میفرمایند: يَا عَلِيُّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خُلُقٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِل». اى على هركس سه خصلت نداشته اللَّ

باشد از عمل خود سودى نمىبرد، اول ورعى كه او را از كارهاى بد باز دارد، دوم اخلاق خوبى كه با آن

نسبت به مردم خوشرفتارى كند، سوم حلمى كه او را از انتقام نگه دارد و از جاهلان درگذرد.   




